
 دایه فکری نجم ۀجایگاه صبر در منظوم

                                                                                                                              

‌‌‌الله‌عباسی‌حبیب

‌صدیقه‌پوراکبرکسمایی     

هاي مركزي و فكري گريزي از كشف دال ۀبراي شناخت و فهم هر منظوم :چکیده

ل ثوابت نجومي موجب انسجام هاي مركزي مثهاي پيرامون آن نيست؛ زيرا دالدقيقه

شود. در جستار حاضر صبر را كه از و بست عناصر و اجزاي مختلف آن مي و چفت

مركزي و پربسامد منظومۀ هاي تكرار زندگاني بشري و از دالمضامين اصلي و پر

رود در آثار مختلف او كاويديم. براي تبيين اين مهم با شمار ميدايه بهفكري نجم

روش تحليلي اسنادي و دو رويكرد  بينامتني و قرائت متني سعي كرديم ابتدا به 

زبانه و عهدين و زبانه و دوهاي لغت تكتبارشناسي لغوي و اصطلاحي آن در فرهنگ

هاي خود را بر پايه باورها فكري پايه ۀقرآن و حديث بپردازيم تا نشان دهيم هر منظوم

هاي پيش از خود تكوين كند و در ائتلاف با فرهنگهاي پيش از خود بنا ميو يافته

خويش ز زمان دايه كه خود از محدثان مبرر پايان به اين نتيجه رسيديم نجميابد. دمي

ز سه منظر صبر بر طاعت، صبر در است و ا دانسته)ص( اللهرا از مقامات رسول بوده صبر

نهايت و آن را ادامۀ زهدي دانسته كه دربدان نگريسته معصيت و صبر در مصيبت 

مدارانه كه نگرش دينبه اين نتيجه رسيديم  درنهايتگردد.  منجر به رضاي الهي مي

مندي از بينشمندي كه زائيده گر بعد دانشمندي اوست با بهرهدايه كه نشانصوفيانه نجم

زي مركگرايي وي است توانسته تفسير و برداشت نويني از اين دال استراتژي تأويل

 هاي شريعتي و زهدي و طريقتي ارائه دهد و به تعبيري آن را از آن خود كند. گفتمان

 هداي جمصبر، تصوف، دال مركزي، نثر عرفاني، ن :ها واژهکلید

                                                 
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمياستاد گروه                   habibabbasi45@yahoo.com e-mail: 

)دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه خوارزمي )نويسنده مسئول 
 e-mail:skassmae@yahoo.com      

 20/8/1395 پذيرش مقاله: 1395/ 31/5 دريافت مقاله:
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 مقدمه:

هاي پيرامون آن را هاي مركزي و دقيقهفكري ناگريز هستيم كه دال براي شناخت و فهم هر منظومۀ

هاي مركزي حكم ثوابت نجومي را دارند كه عامل انسجام و چفت و بست كشف كنيم؛ زيرا دال

ختلف هاي فكري مها هستند كه در منظومهشوند. برخي از اين دالعناصر و اجزاي مختلف آن مي

هاي مشترك هريك از صاحبان آن نگرش و نظام فكري با آن دال حضور دارند؛ اما شيوة مواجۀ

 شود.موجب تمايز و تفاوتشان از هم مي

هاي شريعتي و طريقتي و زهدي حضور هاي مركزي است كه در گفتمانيكي از اين دال «صبر»

است. در اين جستار بر آن  اي متفاوت بودهبه گونهها با آن دارد و مواجهه هريك از اين گفتمان

دايه كه از صوفيه پرآشوب دورة تاريخ ايران؛ يعني  ۀ فكري نجمهستيم كه اين دال را در منظوم

 رازي در مواجهۀبه اين دشواره پاسخ دهيم كه نجم روزگار ايلغار ددمنشانه مغول است، واكاويم و

تأثير بعد دانشمندي بوده و چه ميزان از اش چه ميزان تحتكريف ۀخود با اين دال مركزي منظوم

 بعد بينشمندي خود متأثر شده است. 

جا كه گرفتار سختي نيز فرهنگ بشر، صبر است. بشر هر يكي از مضامين اصلي تمامي اديان و  

تا  و تنگنا شده به گريز يا گزير به صبر پناه برده است. حقيقت اين معنا براي بزرگان و عارفان

جا بوده كه بسياري از آنان در آثار خويش اگر فصلي را به صبر  اختصاص نداده، كوتاهي در  بدان

فتم هجري نيز در دايه، عارف نامي قرن ششم و اوايل قرن هاند. در اين ميان نجم سخن رانده باب آن

 ن پرتنش وات به صبر و مقام و جايگاه آن اشاره كرده است. وي كه در دوراكر آثار خويش به

پس از حملۀ مغول به  1.«الفرار مما لا یطاق من سنن المرسلین»ت بر سنزيسته بنا پرآشوب مغول مي

. پس از آمدن مغولان (19: 1376)نجم رازي،  ماند خراسان، از خوارزم فرار كرده، چندي در همدان مي

سال پايد و در همان  ديري نميرود، اما اقامتش در اربيل نيز  ، دايه به ناچار به اربيل مي به همدان

ن به ايران را دريافته واقع، دايه كه دوران سخت و ناگوار حملۀ مغولاشود. در روانۀ آسياي صغير مي

و در چنين زماني است كه به كتابت  2.(برد قضاي الهي به قدر الهي پناه مي)بر خرد و عقل از بود، بنا

ات از صبر كر او در آثار خويش به  . (6، باب شصت: الفتا صدوق، بيشيخ ) پردازد چندين اثر ديگر مي

دهد. در  خود را به صبر اختصاص مي السائرين منارات آورد و حتي فصلي از كتاب سخن به ميان مي

شود. در اينجا  ت صبرورزي و شكيبايي نمودن از ديدگاه چنين عارفي آشكار مياينجاست كه اهمي
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وق بايسته ديديم كه ببينيم در ديدگاه دايه، صبر از آنِ چه براي رسيدن با پاسخ درست دشواره ف

د و صبر ناشي از چيست و سرانجام به چه چيز توان صبر ورزي كساني است و در چه شرايطي مي

 حالي نيكوست.و درنهايت صبر در هر توان صبر ورزيد بر چه چيز مي و شود منجر مي

 صبر در منظومة فکری نجم دایه

اختصار از نمايد  نخست بهتبيين مقوله صبر در آثار نجم دايه بپردازيم، بايسته ميكه به پيش از آن

گاه دال مركزي صبر را زندگي و آثار او بحثي شود و پس از آن از تبارشناسي آن سخن برانيم و آن

 .فكري نجم دايه به تفصيل بررسي كنيم ۀدر منظوم

 زمانه و آثار نجم دایه 

 644)م الدين دايه و نجم دايه  الدين عبدالله بن محمد بن شاهاور الأسدي الرازي معروف به نجم نجم

. زندگاني وي مقارن با است زيسته از بزرگان ادب و عرفان در قرن ششم و هفتم هجري مي هـ(

نجر گريشان آميخته شده م مغولان كه با خوي وحشي  يورش مغول به ايران بوده است. كشورگشايي

ها به آتش  گردد. در اين ميان بسياري از كتابخانه هاي بسياري مي عام به كشت و كشتارها و قتل

اي هم  ه، اما آن عداند رسيدهبري به شهادت الدين ك كشيده شده و بسياري از بزرگان همچون نجم

رين فرصتي كه تكم اي ساكت ننشسته و به برند، لحظه مي درجان سالم به اوضاع نابسامانز اين كه ا

آورند. نجم دايه نيز در  هاي خويش را به نگارش مي شود، قلم در دست گرفته و آموزه حاصل مي

رسالۀ عشق و عقل، مرصاد چنين موقعيتي به نگارش آثار خويش پرداخت. از او چندين اثر از جمله 
مانده است كه  وررساله الطي والعباد من المبدأ الي المعاد، مرموزات اسدي در مرموزات داودي 

شده در عرفان هستند. دو اثر ديگر وي كه در اين   هاي شناخته اند و از كتاب همگي تصحيح شده

دليل شناخته نبودن اين است، كه بهبحر الحقايق و السائرين  مناراتايم،  نوشتار از آن بهره بسيار برده

 گويم. ميدو اثر به مانند ديگر آثار دايه، كوتاهي از آنان سخن 

هـ . ق  654اثري است به زبان عربي كه به سال  مقامات الطائرين بالله منارات السائرين الي الله و

دارد، اما  العباد مرصادلحاظ محتوا به  به نگارش درآمده است. اين اثر شباهت بسيار زيادي به

مندتر از  تر و نظام سجماي من به نگارش درآمده به شيوه العباد مرصادها بعد از  روي كه سال ازآن

تدوين يافته است. اين اثر داراي ده فصل است و هر فصل با آياتي از قرآن مجيد و  العباد مرصاد
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زبانان به نگارش درآورده  گردد. مؤلف آن را براي عرب آغاز مي )ص(گاه حديثي از رسول خدا آن

سعيد عبدالفتاح در قاهره منتشر شده  تبه هم مناراتبهره نباشند.  ها نيز از مضامين عرفاني بي تا آن

 است.

: اين اثر، آخرين اثر نجم الحقايق و المعاني في تفسير سبع المثاني بحرتفسير قرآن موسوم به 

 فاسير اشاري است كه به اشتباه بهاز ت الحقايق بحر دايه است كه در پنج جلد منتشر شده است. تفسير

 3.قراين بيانگر اين است كه اين اثر متعلق به نجم دايه استنام نجم كبري منتشر شده است، اما 

شود  رسد. فوت نجم دايه مانع از آن مي تفسير با سورة حمد آغاز شده و با سورة طور به پايان مي

پاياني اين تفسير  كه وي اين اثر را به اتمام برساند. بعدها عارفي ديگر با نام علاء الدوله سمناني جلد

 . رآوردنگارش د را به

 صبر در لغت

بسيار مفصل  العرب لسانهاي لغت عربي مثل ويژه فرهنگهاي لغت، به مدخل صبر در فرهنگ

النفس  نقيض جزع، حبس» :جملهقل شده، ازاست. در اين فرهنگ، معاني مختلفي براي صبر ن

الصبر الإمساک فی ضیق، » :راغب آمده مفرداتو در  ،: ذيل صبر(1405منظور، )ابن« الجزع، و....  عند

یقال صبرت الدابه حبستها بلا علف وصبرت فلانا خلفته خلقه لا خروج لها منها والصبر حبس 

النفس علی ما یقتضیه العقل والشرع أو عما یقتضیان حبسها عنه، فالصبر لفظ عام وربما خولف بین 

 :تا اصفهاني، بي) 4.«لا غیراسمائه بحسب اختلاف مواقعه فإن کان حبس النفس لمصیبه سمی صبرا 

474.) 
ذيل واژه دهخدا نامه لغتهاي فارسي نيز به تفصيل از اين واژه بحث شده ازجمله در در فرهنگ

بازداشتن كسي را براي  ،كردن، پاييدن. نقيض جزعشكيبيدن، شكيبايي، شكيبايي» است: آمدهصبر 

: 1377، )دهخدا« انبار كردن گندم ،كفيل و پذرفتار شدن كسي را ،قتل. بازداشتن كسي را براي يمين

؛  ši.kēf.tanشكيفتن/»ذيل شكيفتن آمده:   شناختي زبان فارسي فرهنگ ريشههمچنين در  ؛(ذيل صبر

 ذيل شكيفتن(.  :1393دوست،  )حسن« آوردن... شكيبايي داشتن، صبركردن، تاب /i.kēbšشكيب /
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آن  ةها كه از شير گياهي است از تيرة سوسن»اند:  صبر آورده زبانه در ذيلهاي چندفرهنگ

 ,Aloes, myrrhدر لاتين  5.كار رود و آن دارويي تلخ استصبرزرد سازند و در پزشكي به

bitterness، در سرياني،  șabră و در اكديSibăru»  ،ذيل صبر(.: 1357)مشكور 

افت كه صبر، نوعي توان دري است، ميخصوص صبر و شكيبايي آمده باتوجه به معناهايي كه در

است كه از پي آن ظفر آيد. اين صبر، همان چيزي است كه شكفتن را به دنبال  شكيبايي ورزيدن

ماند كه براي گل شدن نياز به شكيبايي ورزيدن و تحمل  اي مي دارد. اين شكفتن دقيقاً بسان غنچه

« شكيفت»يعني  اين كلمه در ايران باستانوضوح از مادة شار و سختي دارد. اين معنا بهاندكي ف

روي آنشود از شود. درواقع صبر و تحمل تلخي آن كه در گياه صبرزرد به آن اشاره مي فهميده مي

باشد به اي  تواند اشاره رفته، مي كار ميها به اي درمان بسياري از بيماريكه خواص پزشكي دارد و بر

  گردد.  فته شدن و رهايي بيمار از رنج و بيماري مينهايت موجب شكتحمل سختي و رنجشي كه در

 تبارشناسی صبر

شته است. حضور اين ها و اديان حضور دا جمله مقولاتي است كه از ديرباز در تمامي فرهنگصبر از

هد جشني موسوم به سپندارمذگان جايي بوده كه حتي در فرهنگ ايران باستان شامقوله تا بدان

بوده، اشاره « خرد و شكيبايي»به اين روز كه روز الباقيه  آثاريحان بيروني در باره هستيم. ابوردراين

الخامس منه، و هو روز اسفندارمذ. عید لإتفاق اسفندرمذماه: الیوم»آورده است:  كرده و چنين

 الخالده الحكمهمسكويه در . همچنين ابن(284: 1392)ابوريحان بيروني،  6«الاسمین ومعناه: العقل والحلم

خصوص صبر و شكيبايي چنين ( درشود آميزي كه از انوشيروان روايت مي سخنان حكمت)ذيل 

 آورده است: 
... و بدان كه صبر را چهار مقام است: يكي ثبات قدم، دوم بازداشتن نفس، سيوم 
تحمل، چهارم اقدام. پس ثبات بر چيزهاي عزيز كريم نيكوست و بازداشتن نفس از 

است، و تحمل كردن چيزي چند است كه لوازمند مر چيزي چند را ها و گناهان  حرام
اند، و اقدام پيش آمدن و قدم نهادن  ند و ظاهركنندة مروتادر آنچه موجب فضل

ها و  است بر اموري بزرگ عظيم كه در آن امور نجات آدمي و خلاصي او از محنت
  (.95ـ  94: 1421مسكويه،  )ابنها  ها و دولت هاست و رسيدن او به نعمت شدت
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اختصار و اند. در اينجا به سخن گفته و بدان پرداختهات از صبر كر آن، متون مقدس نيز بهبرعلاوه

اسلام و »كوب  روي كه زريننآپردازيم. بعدازآن از ه در عهدين آمده ميبيان آنچوار به اشارت

شمار تعبيري متن پنهان تصوف به، يا به(21: 1376كوب،  )زرين داند مي« قرآن را منشأ واقعي تصوف

 پردازيم.  تر به آنچه در قرآن و احاديث و روايات از صبر آمده مي لرود اندكي مفصمي

 صبر در عهدین

دهنده است؛  و شكيبايي ورزيدن اشاره شده است. اينكه صبر، نجاتدر متون مقدس نيز بارها به صبر

 بخش است؛ همچنين صبرِ تسلي ايي ورزيد؛ صبرا بايد صبر و شكيبه كند؛ در مصيبت بخشي مي ثمره

توان   و... همگي اموري است كه از خلال متون مقدس مي )ع(و داود نبي )ع(پيامبراني چون ايوب

 كنيم: ها دست يافت. براي نمونه چند مورد از آنچه در عهدين آمده است را ذكر مي بدان

 شاگردان خود را تسليت داده، ،زماني كه يسوع در خانه نيقوديموس پشت جوي قدرون بود 

  ؛فرمود: همانا آن ساعتي كه در آن از اين جهان خواهم رفت نزديك شده است

 انجيل برنابا، فصل  «روم محنتي درنيابم يزيرا من هرجا م صبر كنيد و محزون مباشيد؛(

 ؛(2ـ  1ويازده،  دويست

 اما هركه تا به آخر صبر كند همان  ،جهت اسم من شما را دشمن خواهند داشته و تمام خلق ب

 ؛(13، سيزده)مرقس، فصل  «نجات يابد

 هاي روزگار و  روند و انديشه باشند كه چون شنوند مي اما آنچه در خارها افتاد اشخاصي مي

 ؛رسانند كند و هيچ ميوه به كمال نمي را خفه مي ّات آن ايشان دولت و لذ

 باشند كه كلام را به دل راست و نيكو شنيده آن ياما آنچه در زمين نيكو واقع گشت كساني م 

 .(15ـ  14، هشت)لوقا، فصل  7«آورند دارند و با صبر ثمر مي را نگاه مي

 صبر در قرآن 

در اسلام و قرآن و نيز طور كه در اديان پيشين وارد آمده نمودن همان لزوم صبركردن و شكيبايي

هفتاد آيه از  جا بوده كه تقريباًاست. اهميت اين امر تابدانئمه قابل مشاهده جاي مانده از ااحاديث بر

منظور كمال و تعالي بشر مطرح صبر در قرآن به 8.آيات كريمۀ قرآن دربردارندة اين مضمون است
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روي كه عجول است؛ ازآن 9؛كند مي ت كه انسان به دعا از خدا طلب شرحالي اسرشده است؛ اين د

 10.اما بشارت خدا بر صابران است

  :توان به صبر در قرآن، شكيبايي ورزيدن بر دو عامل بيروني و دروني است. از عوامل بيروني مي

 ؛صبر در مقابل گناه و معصيت و صبر در عبادت .الف

 رد.ت و سختي آن اشاره كشتن نفس به تحمل مشقوادا .ب

  :از ندا عوامل دروني صبر نيز عبارت

 كفار و مشركان؛مقابل آزار و اذيت صبر در  .الف

 ؛صبر در جنگ با مشركان يا جهاد .ب

 .(121ـ  115: 1381)دستجردي، برابر مصائب و رويدادهاي سخت صبر در .پ

روي كه خداوند با آناز 11،آيد كه بايد از صبر ياري جست از آيات كريمۀ قرآن چنين برمي

رآن از آناني كه صبر در قجايي است كه   جايگاه و مقام و منزلت صبر تا بدان 12.صابران است

؛ (115:  هود) «وَاصْبِرْ فَإنَِّ اللّهَ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنیِنَ»عنوان محسنين ياد شده است: ورزند با مي

یِصبِْرْ فَإنَِّ اللهَّ لاَ قَالُواْ أإَِنَّكَ لَأنَتَ یُوسفُُ قَالَ أَنَاْ یوُسُفُ وَهَـذَا أَخِی قَدْ منََّ اللهُّ عَلَیْنَا إِنَّهُ منَ یَتَّقِ وَ»

پرسيدند دربارة احسان  )ص(از رسول خداكه شده در حديثي وارد .(90:  يوسف) «یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنیِنَ

 «الإحِْسَانُ أنَْ تَعْبدَُ اللَّهَ کأََنَّكَ تَرَاهُ، فإَنِْ لَمْ تَكُنْ تَراَهُ؛ فَإِنَّهُ یَرَاکَ»: ايشان فرمودندچيست، كه 

اند كه خداي را  صابران كساني آيد كه . از اين سخن چنين برمي(246، 3: ج1420الاشقودري الالباني، )

 ها را خواهد ديد. دانند كه خداي آن بينند و اگر او را نبينند مي پرستند كه گويي او را مي گونه ميآن

ميان اشاره به صبر  اين برانگيز است. در  خصوص صبر در قرآن آمده همگي تأملآياتي كه در

رسد  مي )ع(كه چون به حضرت خضر )ع(دو پيامبر خدا خالي از لطف نيست. نخست حضرت موسي

وَکَیْفَ تَصبِْرُ علََى مَا لمَْ ا، قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرً»شود:  با اين عبارت مورد خطاب واقع مي

آيد كه صبر از آن كساني است كه لااقل در  آيه چنين برمي . از اين(68ـ  67: كهف) «تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

واقع شده باشند و به خبري آگاه باشند. و ديگر آياتي كه به دوري حضرت « اليقين علم»مرتبۀ 

وجََآؤوُا علََى قَمِیصِهِ بِدَمٍ کَذِبٍ قَالَ بَلْ »و صبر وي اشاره دارد:  )ع(از فرزندش يوسف )ع(يعقوب

 قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفسُُكمُْ»؛ «أَنفُسُكمُْ أَمْرًا فَصَبرٌْ جَمیِلٌ وَاللّهُ الْمُسْتعََانُ علََى مَا تَصِفُونَ سَوَّلَتْ لَكمُْ
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كه صبر .(83و18: يوسف «أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِیلٌ عَسَى اللّهُ أَن یَأْتِیَنِی بهِِمْ جَمِیعًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِیمُ الْحَكِیمُ

 شمارد.  يعني نيكوترين صبرها برمي 13را صبري جميل )ع(يعقوبحضرت 

 صبر در احادیث

روايات و احاديث بسياري در صبر و شكيبايي ورزيدن موجود است كه اهميت و جايگاه صبر را 

كلي صبر به هنگام مصيبت، صبر  صبر به سه دستۀ )ص(،كند. برطبق روايتي از رسول خدا آشكار مي

اَلصَّبرُ ثَلاثَةٌ: صَبرٌ عِندَ المُصیبَةِ، وَ صبَرٌ علََى الطّاعَةِ و »گردد:  بر طاعت و صبر از معصيت تقسيم مي

كن اصلي ايمان محسوب صبر، ر (.91و2: 1382؛ كليني، 114، 2: ج1981سيوطي، ) «َصَبرٌ عَنِ المَعصیَةِ

الصبر من »چنين آمده:  )ع(يست، ايمان نيست. در روايتي از اميرالمومنينرا كه صبر ن شود و آن مي

: بتا ؛ شيخ صدوق، بي113و2: 1981سيوطي، ) «الإیمان بمنزله الرأس من الجسد ولا ایمان لمن لا صبر له

 (. 46، 1ج

ورزد نيز بارها اشاره شده است. منش صابران،  در آيات و احاديث به شخصي كه شكيبايي مي

ات در آيات و احاديث به كر هايشان از مواردي است كه به هو پاداش آنان و علامت و نشاناجر 

هاي انسان صابر را اين سه امر بيان  در حديثي نشانه)ص( ها پرداخته شده است. رسول الله آن

أَوَّلُهَا أَنْ  عَلَامَةُ الصَّابِرِ فِی ثَلَاثٍ»اند: سستي نورزيدن، ملول نشدن و شكايت نكردن از رب؛  فرموده

فَقَدْ ضَیَّعَ الْحقََّ وَ إِذاَ  لَا یكَْسَلَ وَ الثَّانِیةَُ أنَْ لَا یَضْجَرَ وَ الثَّالِثةَُ أنَْ لَا یَشْكوَُ منِْ رَبِّهِ تَعَالىَ لِأَنَّهُ إِذَا کَسِلَ

 (.86، 68ج :تا )مجلسي، بي «عَصَاهُ.ضَجِرَ لَمْ یُؤَدِّ الشُّكْرَ وَ إِذَا شَكَا مِنْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقدَْ 

راستي كسي از صفات اولياي خداوند است و به كنيم صبر طبق آنچه در روايات مشاهده ميبر

لا یكون المؤمن مؤمنا »اند:  بيان فرموده )ع(گردد مگر آنگاه كه شكيبايي ورزد. امام رضا مؤمن نمي

، فالسنه من ربه: کتمان سره .وسنه من ولیهسنه من ربه وسنه من نبیه ؛ حتى یكون فیه ثلاث خصال

: بتا )شيخ صدوق، بي «اءوأما السنه من ولیه فالصبر فی البأساء والضر ،وأما السنه من نبیه فمداراة الناس

 (.259، 2ج
روي عارفان و هاي اصلي تصوف هستند. ازاين ث، سرچشمهگونه كه بيان شد قرآن و حديهمان

اند. نجم دايه نيز كه خود از محدثان  نوشتار خود از اين دو بهره بردهجاي كلام و متصوفان در جاي
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اينجا به قرآن و روايات بيان كرده است. دره بر خويشتن بوده آثار خويش را با تكيران عهد و مفس

 پردازيم.  بررسي صبر از ديدگاه وي مي

 فکری نجم دایه ةصبر در منظوم
ميان آورده  در تمامي آثار خود از صبر سخن بهمتون موجود از نجم دايه دريافتيم كه وي   با بررسي

بيشتر بحر الحقايق و منارات السائرين اش از قرآن و حديث در دو كتاب  است. در اين ميان بهره

اند، در كتاب  است. دايه بسان بسياري ديگر از عرفا كه بخشي از آثار خود را به صبر اختصاص داده

 ص داده است. .خويش بخشي را به صبر اختصامنارات السائرين 

اي است كه اين منظومه، داراي  نگاهي به آثار نجم دايه بيانگر آن است كه وي داراي منظومه

دليل به ثوابتي از جمله معرفت، نبوت، انسان و... است. يكي از اين ثوابت فكري، ولايت است كه 

پردازيم، اما از آن روي  اينجا به مبحث ولايت نميطلبد. در ، مجالي ديگر ميمبحث آنگستردگي 

كنيم.  جا كه ضرورتي بود از آن ياد ميبايد داشته باشند، هر كه اوليا كه صبر يكي از مقاماتي است

كسي به آيد.  دنبال زهد ميرود كه به شمار مياي از مراتب اوليا به ايه، مرتبهصبر در نگاه نجم د

گر با رضا شدن رسد م واسطۀ صبر. صبر نيز به نهايت خود نمي رسد، مگر به نهايت مقام زهد نمي

: 1993نجم دايه، رك )آن در كره و سختي است شخص بر آنچه حق برآن رضايت دارد و انسان، از 

108 - 207). 

: 1993نجم دايه، ) شمارد برمي )ص(وي اين مقام را مقام رسول خداداند،  مي دايه صبر را مقام اوليا

از  رواح اوليا، ادر ديدگاه وي. (2: 1376)نجم دايه،  داند مي«  سالار قوافل اوليا قافله»را  ايشان و .(482

س از انوار ارواح انبيا ارواح پ»اند:  منان از انور ارواح اوليا شكل گرفتهؤو ارواح م انوار ارواح انبيا

تواند  انساني مي و هر (. 38: 1376نجم دايه، )« منان بيافريدؤبيافريد، و از انوار ارواح اوليا ارواح م اوليا

ی الإنسان إلی مقام الإیمان وأن ترقی المؤمن إلی رقت»به مقام بالاتر از مقام خويشتن ترقي پيدا كند: 

)التاويلات النجميه،  14«إلی مقام المرسلینمقام الولایة وأن ترقی الولی إلی مقام النبوة وأن ترقی النبی 

م ولايت دست يافت، صبر ورزيدن ازجمله مواردي است كه بايد و چون به مقا 15،(177، 5: ج2014

 آن كوشد. در
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 انواع صبر

تواند بر  داند و كسي تا بدان مقام نرسد، نمي الله مي گفته شد دايه صبر را مقام اولياءكه طورهمان

روي كه اولياي خداوند نيز در منظر او به اولياي عوام، اولياي خواص و ورزد. اما ازآنچيزي صبر 

آنكه تعريفي از  شوند مراتب صبر آنان نيز متفاوت است. او بي بندي مي الخاص تقسيماولياي خاص

كند و براي  بندي مي صبر بدهد صبر را بر سه مرتبۀ صبر مبتدي، صبر متوسط و صبر منتهي تقسيم

مراتب صبر او  16.كند سه واژگان متصبر، صابر و صبار را معنا مي ،رك بهتر خواننده از مراتب صبرد

 داند: چنين مي را اين

وصبر  صبر المبتدي: وهو متصبر تحت حمل الأوامر والنواهی. فإن للصبر ثلاث مراتب:

وصبر  بتلاء.المتوسط: وهو صابر تحت الأحكام الأزلیة فی الشدة والرخاء من البلاء والا

 (.201: 2014)نجم رازي،  17المنتهی: وهو صبار مع الله بالله

اي از قرآن، از سه نوع صبر به امر، صبر به اختيار و  دايه همچنين از منظري ديگر با استناد به آيه

هاهنا محمول علی والصبر »، (127نحل: ) «إِلَّا بِاللَّهِصَبْرکَُ  وَاصْبِرْ وَمَا»كند.:  صبر به اضطرار ياد مي

او در (. 365، 1: ج1392، نجم رازي) 18«ثلاثة أوجه: صبر بالأمر، وصبر بالاختیار، وصبر بالاضطرار

كاري صورت ه امر، صبري است كه در آن امر به دارد كه صبر ب توضيح اين سه نوع صبر بيان مي

امر به گرسنگي در ماه رمضان، و امر به اداي زكات براي جلوگيري از نقصان مال  گرفته است. مثلاً

و امر به جهاد در راه خدا و ده برابر آن پاداش گرفتن از اين قبيل است. صبر به اختيار صبري است 

دهد تا ببيند كه آدمي از آن  كه خداوند در آن آدمي را در امري مورد آزمايش و ابتلا قرار مي

برد. دايه با استناد به كلام رسول  گريزد يا اينكه صبر ورزيده و به دامان خداي پناه مي رسد و ميت مي

 وَ إِذَا جُعْتُ تَضَرَّعتُْ إِلَیْكَ وَ شكََرْتُكَ وَ حَمِدْتكَُ فَإِذَا شَبِعتُْ أَجُوعُ یوَْماً وأََشْبعَُ یَوْماً: »()صخدا

براي نزديكي به  )ص(صبري اختيار وجود دارد و رسول خداچنين  دارد كه در بيان مي «دَعَوْتُكَ

ها  صبر به اضطرار، صبري است كه صبر بر مصيبت 19.كند  گرفتني را اختيار مي خداوند چنين روزه

 (.365، 1ج:1392نجم رازي، )هايي است كه آدمي را هيچ اختيار و دستي در آن نيست  و دشواري

، به صبر  به اشاره ،«الصبر عند الصدمه الأولی»: )ص(ز رسول خدادايه همچنين با استناد به حديثي ا

 پردازد.  نفس مي
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 صبر بر نفس

اي كه به او وارد  ترين همسايه به آدمي، نفس اوست؛ پس نخستين صدمه روي كه نزديكازآن

شود نيز از جانب نفس است، لذا آدمي بايد صبر بر معصيت داشته باشد و بر نفس خويشتن  مي

وتستولی النفوس، وتنكسر القلوب وتضمحل صفاتها عند استیلاء صفات النفوس »مستولي گردد: 

اثبتوا بالصبر عند صدمات النفوس فإن الصبر عند الصدمة الأولی، )ومن یولهّم  فتهلك القلوب، بل

ويلات ا)الت «ومن ینهزم من القلوب عن النفوس یوم استیلائها وغلبات صفاتها (16الأنفال: )یومئذٍ دبره( 

 (.111، 3: ج2014النجميه، 

و زنده شدن در  20نهايت موجب مرگ نوريهاي آن صبري است كه در نفس و بديصبر بر 

شود. آنكه بر مكروهات و شهوات غلبه يابد او را بشارت حيات قلب و آرامش نفس است:  حق مي

فمن صبر علی موت النفس علی صفاتها بالمكروهات وعن الشهوات فله البشارة بحیاة القلب »

غلبه نكند، و آنكه بر شهوات و مكروهات  ،(231، 4ج :2014)التاويلات النجميه،  «واطمئنان النفس

 سرانجامي ناخوشايند دارد: 

ومن لم یصبر علی المكروهات . »(216بقره: ) «خَیرٌْ لَكمُْوَ هُوَ  عَسى أَنْ تَكرَْهوُا شَیْئاً»

وهن الشهوات المحبوبات، ولم یشكر علیها بأداء حقوق الله تعالی فله العذاب الشدید 

 (.232، 4ج: 2014التاويلات النجميه، )« من کفران النعمة

شود كه  نام صبر جميل ياد مي از صبري به ،در كنار صبري كه صبر بر نفس و مكروهات است

 پذيرد و آن صبر جميل است. نه به اكراه، بلكه به تسليم و رضا انجام مي

 صبر جمیل

متفاوتي به  هاي برگرفته از كلام خداوند است و در تفاسير با ديدگاهصبر جميل، صبري است كه 

روي كه تفسير نجم دايه، تفسيري اشاري است او با ديدگاهي متفاوت با آن نگاه شده است. ازآن

خداست  ةپيشينيان به اين امر پرداخته و معتقد است كه صبر جميل، صبر بر آشكار ساختن آنچه اراد

است و به لق به روح روي كه متعن و رضايت بدان است. اين صبر، ازآنو نيز تسليم شدن دربرابر آ

است،   آنچه حواس و قوا با آن سرشته شدهنور ايمان تأييد شده دربرابر نفس و صفات نفس، و 

 داند:  ورزد و تمامي امور را از جانب خدا مي ايستادگي مي
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إشارة إلی معرفة الروح  (18يوسف: ) «قاَلَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكمُْ أَنْفُسُكمُْ أمَْرًا فصََبرٌْ جَمِیلٌ»

المؤیدة بنور الإیمان أنه یقف علی النفس وصفاتها، وما جبلت الحواس والقوي علیه، 

ولا یقبل منها تمویهاتها وتسویلاتها، ویري الأمور کلها من عند الله وأحكامه الأزلیة، 

دیمة، فصبر علیها صبرًا جمیلاً وهو الصبر علی ظهور ما أراده الله فیها بالإرادة الق

 (. 312، 3ج: 2014التاويلات النجميه، ) والتسلیم لها والرضاء بها

 صبر سالک

یاَ أَیُّهَا الذَِّینَ آمَنُوا اصْبِرُوا » :داند و با استناد به آيه خدا مي دايه از منظري ديگر صبر را از آنِ

الإیمان »كه  )ص(و حديث رسول الله (200عمران: ل)آ «لَعَلَّكمُْ تُفْلِحُونَ اللَّهَ وَصَابِروُا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

شمارد نه انسان؛ زيرا آنجايي  ، صبر را از صفات خداي متعال برمي«نصف شكر نصفان: نصف صبر، و

دهد؛ يعني بشر با قوت ايمان است كه  خواند آن را به ايمان نسبت مي كه خداي، انسان را به صبر مي

كه فرمودند:  )ص(از ايمان است. اين معنا با حديث رسول خداتواند صبر كند؛ زيرا صبر نيمي  مي

ديگرسو خداي متعال انسان از(. 199: 1993)نجم رازي، شود  تر مي پررنگ «وَاصْبِرْ وَماَ صبَْرکَُ إِلَّا باِللَّهِ»

خداست نه بشر و اگر  را در قرآن به صفت عجول بودن خطاب كرده است، پس صبوري از آنِ

كسي را و قيد آن هم، ايمان است؛ زيرا هرد است نه صبر مطلق دارد، اين صبر مقيانسان صبري هم 

 تاب و توش صبر ورزيدن نيست: 

وکقوله: وجزاهم بما صبروا جنة، وغیر ذلك من الآیات قلنا: ما وصف الإنسان المطلق 

ن. بالصبر. وإنما وصف الإنسان المقید بالإیمان. کقوله: إن یكن منكم، یعنی من المؤمنی

لا منهم وهم کافرون، لأن المؤمنین حزب الله. وحزب الله هم الغالبون وکذلك قوله: 

وجزاهم بما صبروا. أي صبروا علی الإیمان والطاعة وصبروا عن الكفر والمعصیة بقوة 

 (.200: 1993نجم رازي، ) الإیمان. فإن الله بالنصر والتأیید مع الصابرین من المؤمنین

د. او با تلميح به گوي سالك سخن مي دهد از صبر صبر را به خدا نسبت ميدايه پس از آنكه 

راند.  از صبر سالك بر سخنان و فرامين شيخ سخن مي )ع(و حضرت خضر )ع(داستان حضرت موسي

ن و نيز با استناد به داستا ،(226و  160: 1376 رازي،نجم) «الشّیخُ فی قَوْمِه کالنبّیِّ فی أمّته»او با استناد به 

 (.176، 2: ج2014)التأويلات النجميه،  «ومن کان له شیخ کامل فهو ولی امره»: دارد كه مذكور، بيان مي
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ات در آثار خود از شرايط سالك و كر ت از او امر واجب. دايه كه بهشيخ، همان ولي است و اطاع

 «یدي الغسالکالمیّت بین »يد دربرابر پير خويش كند كه سالك با گويد، مطرح مي پير سخن مي

       باشد. اين اطاعت امر نه از براي سود و منفعت شيخ كه براي رهايي سالك از زندان دنياست. 

اي  شود كه او را آشنايي و آگاهي هايي ايجاد مي طرفي گاه براي سالك در راه سلوك دشوارياز

سالك را  ه حقيقت آن امر نيست، و چون شيخ داراي علم لدني و حكمت الهي است،نسبت ب

گزيري جز صبر بر فرامين شيخ نيست. دايه از اين رياضات و مجاهدات سلوك كه تحت تصرف 

كند كه سالك براي هجرت از وطن فعلي به وطن  كند و اشاره مي گيرد، ياد مي شيخ صورت مي

گيرد مگر با صبر  اصلي ناگزير از ترك هوا و شهوت و متابعت از شيخ است، و اين امر صورت نمي

 (.65، 4ج: 2014التأويلات النجميه، )رزيدن بر اوامر شيخ و

كه به كند كه حكمت، موهبتي از جانب خداي تعالي است  جايي است كه او بيان مي چنين در

را  ، فضلي است از جانب خداوند كه هركهدست آورد، بلكه حكمتتوان آن را به علم كسب نمي

 خواهد بخشد: 

فالحكمة موهبة الأولیاء کما أن الوحی موهبة الأنبیاء، وکما أن النبوة لیست کسبیة بل 

التأويلات ) بیة...فكذلك الحكمة لیست کس (4جمعه: ) «فضَْلُ اللَّهِ یُؤتِْیهِ مَنْ یَشَاءُ»هو 

 (.29، 5ج: 2014النجميه، 

خود طي طريق نمايد. سالك تواند به علم ظاهر  است، نمي« طفل طريقت»روي سالك كه ازاين 

ي كه علمش، علم ظاهر است رواللّهي هم رسيده باشد، ازآن م كليمباشد و به مقا )ع(حتي اگر موسي

كه علم لدني دارد و همان شيخ است، صبر ورزد تا به بلاي فراق مبتلا نگردد  )ع(كلام خضربايد بر
 (.50، 2ج: 2014)التأويلات النجميه، 

چند به شيخ دارد بايد صادق بوده و هردارد سالك در ارادتي كه  يان ميجايي ديگر ب دايه در

تا به درد  ،(265: 1376؛ نجم رازي، 146و20144التأويلات النجميه، )شيخ او را براند كم از مگسي نباشد 

بدان مبتلا شد  )ع(گونه كه موسينشود، آنترين صبرهاست، دچار  فراق و دوري كه بدترين و صعب

: 2014)التأويلات النجميه، صبر ورزد  )ع(و نتواست با علم ظاهر خويش بر علم باطني و علم لدني خضر

 (.146، 4ج
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دارد كه سالك را در بدايت، وسط و نهايت سلوك صبرهاي متفاوتي است. آني  دايه بيان مي

آيد،  ه قلب او ميآنچه براه، بر شتن صبر ورزد و در ميانۀكه در ابتداي راه است بايد بر نفس خوي

التأويلات )نهايت صبر بر بذل روح براي رسيدن به دستيابي به گشايش داشته باشد صبوري كند و در

 (.408 ،4: ج2014النجميه، 

ترين صبر است همان صبر بر دوري و هجران است كه  ميان سخت اين اما درنهايت، آنچه در

روي كه جانشين ولي و نبي گيرد. پير ازآن اوامر پير شكل ميز ناشي از عدم اطاعت و پيروي ا

است، فراق و « ینظر بنور الله»است، امرش امر خداوند است و چون اين پير، همان مؤمن است كه 

صبر »دوري از او، هجران حضرت حق را به دنبال دارد. دايه و ديگران از چنين صبري به عنوان 

 اند. ياد كرده« مذموم

 م و صبر محمودصبر مذمو

تاب  آزمند و بي انصبر مذموم در نگاه دايه صبري است كه ناشي از ضعف انسان است؛ زيرا انس

 (،19معارج: ) «إنَِّ الْإِنْسانَ خلُِقَ هَلُوعاً»به اين ضعف وصف شده است: روي كه خلق شده و ازآن

آدمي نهاده شده تي كه در نهاد حضرت حق است را ندارد. هرچند محباز معشوق كه  تاب دوري

چيز صبر  دوري از خداوند را ندارد و بر هرحال انسان تاب نخست ازسوي خود خداست، اما درهر

دايه نيز بسان ديگران از اين  (.134و2، 4:ج2014التأويلات النجميه، )تواند كرد الا بر حضرت دوست 

شود، نام  مذموم و صبري كه ستوده نميعنوان صبر ل آن خارج از طاقت انسان است، باصبر كه تحم

والصبر فی سائر ، إذا لعب الرجال بكل شیء رایت الحب یلعب بالرجال وقال شاعرهم:»...برد:  مي

)التأويلات  «الصبر یحمد فی المواطن کلها الا علیك فإنه لا یحمد الاشیاء محمود، وقال لبعضهم:

تر از  تر و سخت ينيان سبقت گرفته و به صبري صعبحال او از پيشدرعين (.134و2، 4:ج2014النجميه، 

، اما چند صبري محمود و پسنديده استبودن است كه هر« صبر باخدا»آن  كند و اين صبر اشاره مي

 كسي را تاب و توش آن نيست كه بر آن شكيبايي ورزد. صبري است بسيار دشوار و هر

برابر صبر نيز ريشه در ضعف مخلوق دروع كند كه اين ن دايه در اشارت به اين صبر بيان مي

نيز در  )ص(خالق دارد؛ زيرا مخلوق تاب كمال قوت سطوات تجلي رب را ندارد. حتي رسول خدا
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لا » روي است كه فرموده است:آورد، ازاين ود و غلبه احوال را نميصبر با خداوند تاب استغراق شه

 (.135، 2ج: 2014يلات النجميه، )التأو «معك قرار ولا منك فرار المستعان منك بك الیك

 )ص(صبر مقام رسول الله

براي ظهور دادن و به كمال  يك از انبيا داراي صفات بسياري است كه هر آن است كه دين،ايه برد

به  نبيااز ميان تمامي ا )ع(ميان، ايوب نبي اين اند. در اين صفات برانگيخته شده رسانيدن يكي از

 را به كمال رسانيده؛ هرچند ديگر صفات نيز در او بوده است:  صفت صبر مشهور است و آن

كمال رساند بايست تا به مي ار است، هر صفتي را، يكي از انبيادين را صفات بسي
نوح صفت دعوت، و ابراهيم صفت  كمال رسانيد، وه آدم صفت صفوت بهك چنان

يوسف  ت، و موسي صفت مكالمت، و ايوب صفت صبر، و يعقوب صفت حزن، وخل
صفت صدق، و داود صفت تلاوت، و سليمان صفت شكر، و يحيي صفت خوف، و 

كمال رسانيدند، هريك پرورش يك صفت به عيسي صفت رجا، و همچنين ديگر انبيا
اما اگرچه پرورش ديگر صفات دادند، اما هريك را پرورش يك صفت غالب آمد. 

العقد اين همه بود صفت محبت بود، و اين صفتِ دين را  اسطةالتاج و و ةدر هآنچ

ت پروردن جز شخص انساني بود و محب كمال رسانيد، از بهر آنك او دلبه )ع(محمد
 (.153: 1376)نجم رازي،  كار دل نيست

نام »روي كه داند، اما ازآن مي )ص(ت را صفت خاص رسول خداميان صفت محب اين دايه در

در تمامي صفات  )ص(؛ رسول خدا«ياست/ چون كه صد آمد نود هم پيش ماستاحمد نام جمله انب

تمامي دين را با  )ص(رو رسول اللهچون تمامي دين در حب است، ازاين كمال رسيده است والهي به

 است. )ص(كند كه صبر، مقام رسول خدا اشاره ميالسائرين  مناراتخود دارد. اين است كه دايه در 

روي كه به صفت خدا موصوف شده و اين ازآن )ع(كند كه ايوب نبي بيان ميحال دايه درعين

حالي است كه العبد است. اين دركمال رسانده و ظهور داده، نعمجهان به صفت از خدا را در اين

در تمامي مصائبي كه برايش پيش آمده با خدا بوده و در اوج بلا كمال عنايت الهي را  )ع(ايوب نبي

 ديده است:  مي

یشیر  (83أنبياء: ) «وَأیَُّوبَ إذِْ ناَدَي رَبَّهُ»ثم أخبر عن أجر من مسه الضر بقوله تعالی: 

إلی أن کل ما کان لأیوب علیه السلام من الشكر والشكایة فی تلك الحالة کان مع الله 
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لا مع غیره إذ نادي ربه، وإلی أن بشریة أیوب علیه السلام کانت تتألم بالضر وهو یخبر 

عنها ولكن روحانیته المؤیدة بالتأیید الإلهی تنظر بنور الله، وتري فی البلاء کمال عنایة 

المبلی وعین رحمته فی تلك الصورة وتربیة لنفسه؛ لیبلغها مقام الصبر ورتبة نعم العبد 

من حیث البشریة، ولكن أري بنور  (83نبياء: ا) «مَسنَِّیَ الضرُُّّ انیِّ»عنها ویقول وهو یخبر 

علی بأنك ترحم علی بهذا البلاء ومس الضر  (83نبياء: ا) «أرَْحمَُ الرَّاحمِِینَ»فضلك أنك 

وقوة الصبر علیه؛ لتفنی نفسه عن صفاتها وهی العاجلة وتبقی بصفاتك، ومنها الصبر 

 وَاصْبرِْ ومَاَ صَبرُْکَ إِلاَّ»صفات الله تعالی لا من صفات العبد لقوله تعالی:والصبر من 

 (.245، 4: ج2014)التأويلات النجميه،  والصبور هو الله تعالی (127 نحل:]) «بِاللَّهِ

رسول  آنِداند، اما مقام صبر را از مي )ع(كه بيان شد دايه ظهور اين صفت را در ايوبطورهمان

كه هر دو متعلقّ به  -داند. او با توجه به آيات و احاديث، ارتباط ميان مقام فقر و صبر مي )ص(خدا

ت؛ كند كه فقر فقرا، صبر آنان بر وجود خويشتن اس كند و بيان مي را آشكار مي -رسول خداست 

جب رهايي و رو صبر بر اين وجود و هستي است كه موايناز .«وُجُودکَُ ذَنبٌ لا یُقاسُ بِهِ ذنَب»زيرا 

گرداند و آنكه غني  شود و اين شكستگي و فقر است كه عارف را غني به ربش مي رستن از گناه مي

كند  به آن افتخار مي )ص(به ربش باشد، فقير از مردم است. اين فقر، همان فقري است كه رسول خدا
 (. 482: 1993)نجم رازي، 

 نتیجه:
ها و اديان مختلف است و از مأثورات و در فرهنگ نهايت دريافتيم كه صبر از مفاهيم مشتركدر

ا در برد؛ امها از اين مفهوم پيتوان به نوع خوانش آنيك از اين متون مي روايات بازمانده در هر

نام و آثار دوران پرآشوب مغول است، خوانش منظومه فكري نجم دايه كه از صوفيان صاحب

ه است كه در نوع خود شده ئهاي جديدي از آن ارابنديمتفاوتي از اين مفهوم انجام گرفته و طبقه

 منحصر به فرد است. 

كوب سرچشمه و ينبه تعبير زر )ص(همچنين از اين رهگذر دريافتيم كه قرآن و سيره رسول خدا

نهايت پس از بررسي مقوله رود. درشمار ميا به قولي متن پنهان آن بهف و يآبشخور اصلي تصو

 رسيديم: نجم دايه به اين نتايجآثار مختلف صبر در 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

rf
an

m
ag

.ir
 o

n 
20

26
-0

6-
27

 ]
 

                            16 / 21

http://erfanmag.ir/article-1-753-fa.html


 131                   دایه                                                                                     جایگاه صبر در منظومۀ فکری نجم  
 

 

اند، و از  اليقين رسيده يت خدا و علمؤصبر مقام اولياي الهي است و كساني كه به مقام ر .1

 عوام مردم نيست. آنِ

صبر هميشه نيك و محمود نيست، گاه صبري نيز وجود دارد كه از آن تعبير به صبر  .2

 شود و آن صبر بر دوري محبوب و معشوق است. مذموم مي

كمال رسانيدن يك صفت از صفات خداوند الهي براي ظهور و به ك از انبيايهري .3

حالي است كه مقام صبر، است. اين در )ع(اند و صفت صبر از آن ايوب نبي برانگيخته شده

 او بوده است. خداست، از آنِاست و دشوارترين صبر كه صبر با )ص(رسول خدا از آنِ

شود؛  ن صدمه صبر ورزيد، كه اين صبر، صبر بر نفس ميهنگام نخستيت بايد بهابنابر رواي .4

تر از نفس نيست، پس نخستين صدمه از جانب آن صورت  زيرا هيچ چيز به  انسان نزديك

 گيرد. مي

ث و مفسر بوده است، اما ديدگاه او دايه اگرچه محدبا توجه به آنچه گفته شد، برآنيم كه 

و احاديث دارند.  است كه فقها نسبت به آياتنسبت به آيات و احاديث متفاوت با ديدگاهي 

عد عرفاني و نيز لطافت در آثار دايه بر نگاه زاهدانۀ او غلبه دارد و او بسان به ديگر سخن، ب

 نگرد. ديگر عرفا، حتي به صبر نيز با نگاهي عاشقانه مي

 ها: نوشت پی
ر كتـب حـديثي يافـت نشـد،     ت رسولان است. اين روايـت د از آنچه طاقتي بر آن نيست، از سنفرار .  .1

 )ص(را ذيـل احاديـث پيـامبر اكـرم    « الفرار مما لا يطاق»بخشي از آن، يعني  بحارالأنوارتنها مجلسي در 

را آورده شـكلي كـه نجـم دايـه آن      بـارت، بـه  . اين ع(164، 74تـا: ج ك: مجلسي، بي)رذكر كرده است 

 .(40 :1366؛ كرمـاني،  45، 3ج :2008 ك: بقلي،)رشود  است در بعضي ديگر از كتب عرفاني مشاهده مي

 (.281: 1383ك: باخرزي، )راند  سخنان مشايخ ذكر كرده بعضي نيز آن را ازجملۀ

عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر، فقیل له، یاأمیر المؤمنین أتفر من قضاء الله؟ :  )ع(المؤمنينميرا .2

از )ع(؛ اميرالمـومنين (6: بـاب شصـت،   الـف تـا  بـي صدوق، شيخ ) فقال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله عزوجل

سايه ديواري بـه ديـوار ديگـر حركـت كـرد. بـه او گفتـه شـد: يـا اميرالمـومنينض آيـا از قضـاي الهـي              

 .برم پناه مي - عزوجل -قدر خداي  گريزي؟ حضرت فرمودند: از قضاي الهي به مي
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، «لـف آن ؤالنجميه و مالتأويلات ةدربار» (،1389)ك: شهسواري، مجتبي براي آگاهي از اين مطلب ر .3

 .50جديد، خردادماه، ش  ة، دورخردنامه همشهري

توان از شعر معروف سعدي  اين معنا در متون كهن مشهود است. براي نمونه مي كار بردن صبر دربه .4

منشين ترش از گردش ايام كه صبرتلخ است وليكن بر شيرين »ياد كرد:   كه در زبان شهره شده است،

 .(197: 1344)سعدي،  «دارد

: چهارپا را بستم؛ يعني او را بدون در وقت تنگي و محدوديت است. گويند داري شكيبايي، خويشتن .5

علوفه نگاهداشتم. و فلان شخص را به اكراه ملزم كردم؛ يعني اخلاقش را كه هيچ راه خروجي از آن 

كند، يا  د قانون اقتضا ميه خرداري بر آن چيزي است ك رها كردم. و شكيبايي، خويشتن  ندارد،

عام است و در ميان اسما، ة دانند. و صبر يك واژ آنچه خرد و قانون توقف نفس از آن را لازم ميهر

داري  دليل اگر خويشتن همين اه آن، اختلاف نظر وجود دارد.              بهصبر بنا به تفاوت جايگ

 شود. ها در معاني صبر استفاده مي ديگر واژهشود و از  خاطر مصيبتي باشد صبر ناميده ميفقط به

روز سپندارمذ است و براي به هم افتادن دو نام به همديگر، آن را  ،سپندارمذماه: روز پنجم آن روز .6

 اند و معناي آن خرد و شكيبايي است. چنين ناميده

ـ 18/17خصوص آيات مربوط به صبر در متون مقدس رك: انجيل برنابا، براي اطلاعات بيشتر در .7

؛ نيز ر.ك: ايوب، 217/7؛ 211/2؛ 205/8؛ 133/23؛ 132/16؛ 97/16؛ 64/15؛ 57/18؛ 26، 18

، 2/4؛ روميان، 21/19، 8/15؛ لوقا، 13/13؛ مرقس، 24/13، 10/22؛ متي، 5/7؛ ميكاه، 36/2، 21/4

؛ 1/11لسيان، ؛ كو12/12، 6/4، 1/6؛ دوم قرنتيان، 13/7، 4/12؛ اول قرنتيان، 5ـ  15/4، 8/25، 4ـ  5/3

؛ 3/10؛ دوم تيموتاوس، 6/11؛ اول تيموتاوس، 3/5، 1/4؛ دوم تسالونيكيان، 1/3اول تسالونيكيان، 

، دوم 2/20؛ اول پطرس، 11ـ  7/ 5، 4ـ  3/ 1؛ يعقوب، 12/1، 10/36، 6/15؛ عبرانيان، 2/2تيطس، 

 .14/13، 13/10، 3/10، 2/19، 3ـ  2/2، 1/9؛ مكاشفه، 1/6پطرس، 

بقره، ه ر قرآن كريم ر.ك: قرآن كريم، سورخصوص آيات مربوط به صبر دلاعات بيشتر دربراي اط .8

؛ 34أنعام، ا 25؛ نساء، آيه 200، 186، 125، 120ران، آيات عم ؛ آل250، 175، 153، 61، 45آيات 

؛ 115، 49، 11؛ هود، آيات 109؛ يونس، آيه 47نفال، آيه ا 137، 128، 126، 87اعراف، آيات 

، 110، 96، 42آيات  نحل،؛ 21، 12؛ ابراهيم، آيات 24، 22رعد، آيات ؛ 90، 83، 18يوسف، آيات 

فرقان، آيات ؛ 111مومنون، آيه ؛ 130؛ طه، آيه 82، 78، 72، 68 ـ 67، 18كهف، آيات ؛ 127ـ  126

؛ ص، 24آيه   سجده،؛ 17؛ لقمان، آيه 60روم، آيه ؛ 59عنكبوت، آيه ؛ 54قصص، آيه ؛ 75، 25، 20

؛ 35حقاف، آيه ا، 43؛ شوري، آيه 35، 24؛ فصلت، آيات 77، 55ات ؛ غافر، آي17، 6آيات 
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، مدثر، 10؛ مزمل، آيه 5؛ معارج، آيه 48؛ قلم، آيه 48، 16؛ طور، آيات 39؛ ق، آيه 5حجرات، آيه 

 .3عصر، آيه ؛ 17؛ بلد، آيه 24، 12آيات 

 (.11سراء : ا) «کانَ الإِْنْسانُ عَجُولًاوَ  اءَهُ بِالْخَیْرِیَدْعُ الإِْنْسانُ بِالشَّرِّ دُع وَ» .9

بقره: ) «برِیِنَوَلَنَبْلوَُنَّكمُْ بِشَیءٍْ مِنَ الْخوَفِْ وَالجْوُعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأمَْوَالِ واَلأَنفْسُِ وَالثَّمرَاَتِ وَبَشرِِّ الصاَّ» .10

155.) 

 (.153بقره : ) «اسْتَعِینُواْ باِلصَّبرِْ وَالصَّلاَةِ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابرِیِنَیاَ أیَُّهاَ الَّذیِنَ آمَنُواْ »  .11

 .(47: نفالا) «ریِنَوَأَطِیعُواْ اللّهَ وَرسَوُلَهُ ولَاَ تَناَزَعوُاْ فَتفَْشلَُواْ وتَذَْهَبَ ریِحُكمُْ وَاصْبرُِواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِ»  .12

سمعت بشرا یقول: الصبر الجمیل، »... گونه آورده است: صبر جميل را اينسلمي از زبان بشر حافي  .13

 .(47: 1424)سلمي،  «هو الذى لا شكوى فیه إلى الناس

 كند. من به مقام ولايت و ولي به مقام نبوت و نبي به مقام مرسلين ترقي ميؤانسان به مقام ايمان، و م .14

منتشر شده  كبرينجمبه اشتباه به نام  النجميهيلاتواالتكه اشاره شد تفسير نجم دايه با نام طورهمان .15

از   -كه هنوز در ايران منتشر نشده-رو به ناگزير در ارجاع به جلدهاي دوم به بعد اين اثر است. ازاين

 ايم تا خواننده محترم دچار سردرگمي نشود.نام كتاب استفاده كرده

والصابر: صبره بالله فلا یجزع، ولكن لا یخلو من بعض  فالمتصبر: صبره فی الله، ولا یخلو من الجزع.» .16

بره مع الله، بلا جزع ولا شكوي. بل صبره مقرون بالرضا ولو ببذل الروح فی اوالصبار: ص الشكوي.

 (. 201: 1993)نجم رازي،  «مواطن اللقاء.

بر متوسط، و ص ،راستي كه صبر را سه مرتبه است: صبر مبتدي، و آن متصبر بر اوامر و نواهي استبه .17

و صبر منتهي كه آن صبر با خدا و به ، آن صابر بر احكام ازلي در سختي و آساني بلا و امتحان باشد

 خدا باشد.

 صبر در اينجا داراي سه وجه است: صبر به امر، صبر به اختيار و صبر به اضطرار. .18

 )ع(ضرت داود نبيترين روزه است، روزه ح ميان بودن آن، سختدليل يك روز دراين روزه، كه به .19

 بوده است.

20.      

 
 

 حجابت بايد آن اي ذو لباب بي

 روي نه چنان مرگي كه در گوري

 

 مرگ را بگزين و بر در آن حجاب 

 مرگ تبديلـي كـه در نـوري روي 
 (739ـ  738: 6)مثنوي، د                                  
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 نامه: کتاب
 قرآن كريم –

 نا. جا، بي تا، بي شامل كتب عهد عتيق و عهد جديد، بيكتاب مقدس )ترجمه قديم(،  –

، تهران: جاويدان خردالدين شوشتري،  تقي ۀ(، ترجم1421) .محمد مسكويه، احمد بن ابن –

 گيل.  مك

 قم: ادب الحوزه.لسان العرب، (، 1405) .الدين محمدمنظور، جمالابن –

تحقيق و تعليق پرويز الآثار الباقيه عن القرون الخاليه، (، 1392) .ابوريحان بيروني، محمد بن احمد –

 اذكايي )سپيتمان(، تهران: ني.

 مختصر صحيح الإمام البخاري،هـ(،  1420) .الدينلألباني، ابوعبدالرحمن محمد ناصرالأشقودري ا –

 .رياض: مكتبه المعارف للنشر والتوزيع

تصحيح ايرج افشار، چاپ دوم،  أوراد الأحباب و فصوص الآداب،(، 1383) .باخرزي، يحيي –

 تهران: دانشگاه تهران.

تصحيح احمد فريد  تفسير عرائس البيان فى حقائق القرآن، م(، 2008) .بقلي شيرازي، روزبهان –

  .المزيدي، بيروت: دارالكتب العلميه

تهران: گروه نشر آثار، شناختي زبان فارسي،  فرهنگ ريشه(، 1393) .دوست، محمد حسن –

  .بان و ادب فارسيفرهنگستان ز

، «نقش صبر در سير و سلوك از ديدگاه مولانا در مثنوي»(، 1381خوشحال دستجردي، طاهره. ) –

شمارة  ،دورة دوم مجله علمي ـ پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان،

 .146ـ  113ونهم، صص  وهشتم و بيست بيست

سسه ؤتهران: منامه،  لغت(، زير نظر محمد معين و سيدجعفر شهيدي، 1377) .اكبر دهخدا، علي –

 انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

تحقيق محمد المفردات في غريب القرآن، تا(،  )بي .راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين بن محمد –

 سيد كيلاني، لبنان.

 اميركبير. (، جستجو در تصوف ايران، تهران:1376) .كوب، عبدالحسين زرين –

بيروت:  الجامع الصغير في احاديث البشير النذير،(، 1981) .الدين عبدالرحمنسيوطي، جلال –

 دارالفكر.
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دورة خردنامه همشهري، ، «و مؤلف آن هالتأويلات النجمية دربار»(، 1389) .شهسواري، مجتبي –

 .50(، خرداد، ش 1389جديد )

 نا. جا: بي (، توحيد، بيالفتا شيخ صدوق. )بي –

 .نا جا، بي بي، )ع(عيون اخبار الرضا(، بتا )بي .ــــــــــــــــ  –

تصحيح احمد ابومحبوب،  الدين كرمانى، ديوان رباعيات اوحد(، 1366) .كرماني، اوحدالدين –

 تهران: سروش.

شرح محمدصالح بن ، الكافي: الاصول والروضه(، 1382) .جعفر محمد بن يعقوب كليني، ابي –

 .تهران: مكتبه الإسلاميهاحمد مازندراني، 

 .لبنان: موسسه الوفاءبحار الأنوار، تا(،  )بي .مجلسي، محمدباقر –

تاريخ و فرهنگ ايران در دوران انتقال از عصر ساساني به (، 1380) .محمدي ملايري، محمد –
 تهران: توس. عصر اسلامي، 

تهران: بنياد هاي عربي، سامي و ايراني،  فرهنگ تطبيقي با زبان (،1357) .مشكور، محمدجواد –

 فرهنگ ايران.

 تهران: توس.مثنوي معنوي، (، 1375) .الدين مولوي، جلال –

 سخن. ، تهران:درآمدي بر بينامتني، (1390). مطلق، بهمن نامور –

ر الإشاري التأويلات النجميه في التفسي، (2014) .احمد بن عمر بن محمد  نجم الدين كبري، –
 .محقق احمد فريد المزيدي، لبنان: دارالكتب العلميه الصوفي،

 عشق و عقل يا معيار الصدق في مصداق العشق، ۀرسال(، 1367) .نجم رازي، عبدالله بن محمد –

 علمي فرهنگي.تصحيح تقي تفضلي، تهران: 

محمدامين تصحيح مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد، (، 1376). ________________ –

 رياحي، تهران: علمي و فرهنگي.

الحقايق والمعاني في تفسير السبع المثاني؛ المسمي  بحر(، 1392)______________________.  –
 .تصحيح محمدرضا موحدي، تهران: حكمت و فلسفه ايرانبالتأويلات النجميه، 

تحقيق و  مقامات الطائرين، السائرين ومنارات(، 1993) ______________________. –

 تقديم سعيد عبدالفتاح، قاهره: دار سعاد الصباح.
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